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  نگاهى به مبانى سازمانگرى

  !نوسازي ساختار 
 محمد اعظمي

           
شرط تبديل شدن جريانـات سياسـي موجـود از جملـه      
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به يك نيروي سياسي         
فراگير در جامعه اين است كه  از پوسته كنوني خارج           
شـده، بــراي وحـدت تــشكيلاتي بـا جريانــات و افــراد    

در عين حال تـا رسـيدن      . جوئي كنند  نديش چاره ا هم
به اين هدف، تلاش در راه دستيابي به سياستي روشـن           
و پاسخگو به نيازهاي جنبش دموكراتيك مردم ايـران         

البته سياست روشـن در جامعـه       . ضرورتي ناگريز است  
سياســت نيــاز بــه . گــشايد بخــودي خــود راهــي نمــي

ــ ســازماندهي و برنامــه د اثرگــذار ريــزي دارد تــا بتوان
ــا درك واقعــي از   . باشــد ــز ب ــر چي ــربيش از ه ــن ام اي

امكانات، كم و كيف نيروي تشكيلات و يافتن راههـا          
از . هاي نوين سازمانگري، دست يافتني است      و روش 

ــه ســازمانگري و نوســازي ســاختار    ــازنگري ب ــرو ب اين
هاي سياسي، امروز به يك ضرورت غيـر قابـل           تشكل

هـاي   ه با اشكال و شيوهچرا ك . انكار تبديل شده است   
ــاه     ــراث اردوگ ــضا مي ــه بع ــده ك ــپري ش ــسوخ و س من
سوسياليستي و در مواردي بجا مانده از دوران چريكي         

توان پاسخگوي مسائل و معضلات كنوني       است، نمي 
از گذشته بايد آموخت، اما متوقف مانـدن در آن          . بود

از عـادات آن    . ايـم  البته ماهم متوقف نمانده   . خطاست
دمكراسـي بـه    . ايم حدود زيادي فاصله گرفته   دوره تا   

ميزان قابل توجهي در مناسبات تـشكيلاتي مـا نهادينـه           
شــيوه گفــت و شــنود و تحمــل نظــرات  . شــده اســت

ــه   ــا حــدي آموخت ــاوت را ت ــم متف ــياق  . اي ســبك وس
 به شيوه قديم در جمع ما از نفس         "هدايت تشكيلاتي "

 بــا ايــن وجــود هنــوز بنيادهــاي نــاظر بــر. افتــاده اســت
اكنـون  . انـد  سازمانگري ما در اساس دگرگـون نـشده       

وقت آنست كه آن بخش از اصول تشكيلاتي ناساز بـا   
زمانــه را نيــز، كــه مــانع رشــد و شــكوفائي اســتعدادها  

شــوند، دگرگــون كنــيم و ســاختار را بــا فعاليــت   مــي
  .   سياسي، به ويژه تفكر امروزين خود همساز نمائيم

ر باز در بين مـا جـاري        بحث در اين باره  گر چه از دي        
بــوده وتــا حــدودي نيزتغييــرات قابــل تــوجهي در پــي 
داشته است، اما اين تغييرات به رغم ارزشمندي شـان،          
هنوزناكافي است و نتوانسته است به ساختاري مدرن و     
. پاسخگو به نيازهاي شـرايط كنـوني مبـارزه بيانجامـد          

تبادل نظر وگفتگـو در ايـن بـاره، در آخـرين كنگـره              
ان اتحاد فدائيان خلق ايران به طور مشخص آغاز         سازم

شد و مباحث نسبتا خوب و مفصلي پيرامون آن شـكل          

اما جلـسه كنگـره بـا ايـن اسـتدلال كـه حـول               . گرفت
پيشنهادات ارائـه شـده بحـث و تعمـق كـافي صـورت              
نگرفته است، با وجود اينكـه حـدود نيمـي از اعـضاي             

، كنگــره  بــا اصــلاحات پيــشنهادي  موافــق بودنــد     
گيـري پيرامـون آنهـا را بـه كنگـره بعـد يعنـي          تصميم

از آن پـس گرچـه هنـوز        . كنگره هفـتم موكـول كـرد      
بحــث فعــالي بــين اعــضاي تــشكيلات ســازمان اتحــاد 

جريــان پيــدا نكــرده اســت، امــا برخــي از  ...  فــدائيان 
هــا در عمــل تجربــه شــده و تــا حــدودي  مكــانيزم آن

ــدرت ــا و ضــعف  ق ــده  ه ــناخته ش ــشان،  ش ــد هاي  .ان
شـان   توان در بـاره    رو دراين جلسه كنگره،  مي      ازاين

  .گرفت تصميم
 با قرار گـرفتن دو بـاره ايـن موضـوع در دسـتور، مـن          
نظرم را، كه پيـشتر نيـز طـي چنـد مطلـب بـه ويـژه در                  

اتحـاد كـار      (" بازنگري در مبـاني سـازمانگري      "مقاله
ام، همراه بـا     بيان كرده )   و سايت عصر نو    118شماره  

  .كنم  ناگفته، در اينجا تشريح ميچند نكته
اين نكـات، در ايـن يادداشـت، بـه طـور مـشخص در               
رابطه با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران تنظـيم شـده            

توانـد   شود، مـي  البته به اين جريان محدود نمي  . است
هـاي سياسـي چـپ       در اغلب موارد احزاب و سازمان     

بـه  امـا توجـه اصـلي مـن         . كشورمان را نيز در برگيـرد     
ايجــاد تحــرك در جمــع كوچــك خودمــان اســت تــا 
.  بتوانيم راهي براي پيوند با مـردم در آينـده بـاز كنـيم             

قــصد مــن ايــن اســت برخــي ضــوابطي كــه در اســناد  
سازمان موجود نيست ولي در عمل اعضاي تشكيلات        
جاري است، قـانوني شـوند و ضـوابطي كـه در عمـل              

ه شـكل   اند، از طريـق اراده جمـع و ب ـ         كنار نهاده شده  
افــزون بــر ايــن، ايــن  . رســمي از اســناد حــذف شــوند
ــي  ــشنهادات و اصــلاحات م ــه تحــرك و   پي ــد ب توانن

خطـاي بزرگـي    . سرزندگي  تشكيلات يـاري رسـانند      
تـوانيم و    مـي . است كه آنها را سنگ و جامد بپنداريم       

نيازمنديم آنها را تجربـه كنـيم تـا در جريـان عمـل بـه             
يم و بتـوانيم آن را  هاي مثبت و منفي آن پـي ببـر        جنبه

با ايـن توضـيحات     . اصلاح، تكميل و يا كنار بگذاريم     
با اين انتظار   . پردازم مقدماتي، به نكات مورد نظرم مي     

كه بتواند به بحث و تبـادل نظـر در ايـن عرصـه دامـن                
 .زند

  

هاي مـشابهي كـه اصـول و          مشكل ما و تشكل    اولين
ــپ    ــنتي چـ ــزاب سـ ــاس از احـ ــان را در اسـ قواعدشـ

 در  "اختيـار " بـه جـاي      "اجبـار "ند، حاكميـت    ا گرفته
ــشكيلاتي اســت  ــدرن و  . مناســبات ت يــك ســازمان  م

پيشرو، محل فعاليت افراد آگاهي است كـه داوطلبانـه          
براي هـدف و برنامـه مشخـصي گـردهم آمـده وطبـق        
قواعدي براي دستيابي به آن هدف و برنامـه، وظـايفي           

ا اگرچارچوب كلي ايـن تعريـف ر      . نمايند را اجرا مي  
بپذيريم، قاعدتا اساس مناسبات در ساختار تـشكيلاتي        

نه بـر اسـاس سلـسله    . بر پايه توافق، واقناع استوار است  
در چنين حـالتي انجـام      . مراتب و سلطه نظرات رهبري    

وظـــايف و انتخـــاب عرصـــه فعاليـــت بـــراي اعـــضا  
منطقـا  . بايست به شكل داوطلبانـه  صـورت گيـرد          مي

ــد دموكراتيـ ـ   ــه قواع ــازمانهائي ك ــه و س ك را پذيرفت
كوشـــند در عمـــل خـــود آن را جـــاري كننـــد  مـــي

نيازمندند، بحث، گفتگو واقناع و توافق را، جـايگزين         
ــدها كننــد  ــدها ونباي اصــول . فــرامين و دســتورها و باي

ــشكل   ــه ت ــار در اينگون ــيوه ك ــازماندهي و ش ــاي  س ه
ــا ســازمان در . هــاي نظــامي متفــاوت اســت  سياســي ب

 و شيوه كار بـر بنيـاد        ساختارهاي نظامي، منطق فعاليت   
نـوع فعاليـت ايـن      . فرماندهي و اطاعـت اسـتوار اسـت       

نهادهـا در بــسياري از مواقـع بــه ويـژه در صــحنه نبــرد    
بـدين جهـت    . كند امكان بحث و اقناع را ناممكن مي      

هـاي پـائين موظـف بـه         در اين سازماندهي، افراد رده    
چـون عـدم اجـراي      . اجراي دستورات بالاترها هـستند    

توانـد نتيجـه     ا ترديد در اجـراي آنهـا مـي        تصميمات ي 
امـا  . نبرد را به سود نيروي مقابل كاملا دگرگون نمايد        

در يك حزب و سازمان سياسي، به ويژه اگـر فعاليـت            
.  دهـد  آن علني باشد، چنين شـرايطي تقريبـا رخ نمـي          

ــراي پيــشبرد وظــايف در ايــن تــشكل  هــا، شــناخت  ب
وظــايف و فهــم و درك و ضــرورت اجــراي درســت 

انجام وظيفه بـه شـكل      . زاست ها، رهگشا و انرژي    آن
دستوري بدون درك ضرورت اجراي آن، افراد را بـا          
كــل تــشكل بــه تــدريج بيگانــه كــرده، تــشكل را       

احـزاب و سـازمانهائي   . كنـد  بوروكراتيك و ناكارا مي 
كه در شرايط اختناق و در زير تيـغ سـركوب فعاليـت             

 رشــد كننــد، زمينــه نقــض قواعــد دموكراتيــك و مــي
ــائين  ــدهي و اطاعــت ارگانهــاي پ ــه فرمان ــر از  روحي ت

از اين رو اين    . كند تر در آنها، بيشتر بروز پيدا مي       بالا
هـا بايـد نـسبت بـه نقـض قواعـد دموكراتيـك               تشكل
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حــساسيت بيــشتري نــشان داده و از هــر فرصــت بــراي 
بــازنگري و تعميــق دموكراســي در مناســبات درون    

  .ندتشكيلاتي، استفاده بهينه نماي
 در سازمان ما نيز كه تا كنون واگذاري وظايف تقريبا          

شده است،  در مواردي      به صورت داوطلبانه انجام مي    
شـان   اعضاي سازمان از فعاليت در حوزه مورد علاقـه        

گر چه اين موارد اندك بوده است، اما        . ماندند باز مي 
مشكل اصـلي چنـين روشـي ايـن اسـت كـه بـه دليـل                 

داوطلبانـه، اعـضاي سـازمان      رسميت نداشـتن فعاليـت      
دهنـــد و در  الزامـــا تمايـــل خـــويش را بـــروز نمـــي 

سپرند كـه بـراي انجـام آن         هائي تن به كار مي     عرصه
ــه ــه شــكل    علاق ــي و ب ــي ميل ــا ب ــد، بناچــار ب اي ندارن

نتيجـه و كارنامـه     . كننـد  بوركراتيك انجام وظيفه مـي    
هائي تا حدود زيادي روشن اسـت و نيـاز           چنين روش 
  .اردبه بررسي ند

 برخلاف چنين روشي،  پذيرش اصل داوطلبـي بـراي          
فعاليت، سازماندهي متمركز را ضـعيف   انتخاب عرصه 

تواند با مبني قرار دادن تمايل و علائق افراد،   كرده مي 
در . ها و شكفتن اسـتعدادها بيانجامـد       به رشد خلاقيت  

ــازمان  ــزاب و س ــضويت در آن   اح ــه ع ــائي ك ــا  ه ه
 تخصـصي بـه صـورت       داوطلبي است، واگذاري كـار    

ها و فرماليته    اجبار تناقضي است كه به كشتن خلاقيت      
 .كردن وظايف خواهد انجاميد

  
ــين ــشكل احــزاب و ســازمان هــاي چــپ در   دوم  م

مهاجرت، از جمله سازمان اتحاد فدائيان خلـق ايـران،          
اين است كـه فعاليـت هـاي خـود را بـر اسـاس همـان                 

ه شـرايط   اند كه بـراي پاسـخ ب ـ       ساختارهائي قرار داده  
ايـن جريانـات سياسـي كـه      . انـد  ديگري شكل گرفتـه   

انـد، از طريـق واحـدهاي        عمدتا در ايران شكل گرفته    
ــا حــوزه  ــه ي ــوده  پاي ــد هــاي ســازماني، اثرگــذار ب . ان

هاي حزب را در محل كار و        واحدهاي پايه ، سياست   
بخـشيدند و از ايـن طريـق بـا            زندگي خود ماديت مـي    

  ... كردند و   ميمحيط تماس گرفته و نيرو جذب 
هاي سياسـي بـه خـارج         با مهاجرت احزاب و سازمان    

كشور، بنيـاد و شـيرازه همـان سـاختارها، بـا تغييـرات              
ايـن در حـالي اسـت كـه         . كوچكي حفظ شـده اسـت     

هـا و ابزارهـا بـراي        وظايف، محيط زندگي و مكانيزم    
ــشته   ــون گ ــه، دگرگ ــت در جامع ــد دخال ــن . ان در اي

الــب اشــكال گذشــته وضــعيت جديــد ، فعاليــت در ق
نتيجتا كـارائي افـراد بـه دليـل تنـاقض           . پاسخگو نيست 

. ساختارها، ضعيف و تا حدودي بي حاصل شده است        
شايد بتوان ادعا كـرد كـه يكـي از مـشكلات اساسـي              
سازمانهاي چـپ در خـارج كـشوردر زمينـه سـاختار،            
روزآمد نكردن و عدم انطباق ساختار خود بـا شـرايط           

ــوده اســت  ــد ب ــن . جدي ــظ   اي ــا حف ــوز ب ــات هن جريان
چارچوب اصلي همان سـاختاري كـه در ايـران بـراي            

فعاليت سياسي در آن محيط  پي ريخته شده بـود و بـا              
تمام ايرادات وارد بر آن، منطـق قابـل فهمـي داشـت،             

بــه همــين خــاطر بــه رغــم داشــتن . كننــد فعاليــت مــي
كادرهاي با تجربه، كارائي آنها به كمترين حد ممكن         

     . رسيده است
 فعاليت واحدهاي محلي در خارج كـشور عمومـا، بـا           
هـدف افــشاگري از حكومــت بـه خــصوص در زمينــه   
نقض حقوق بـشر  وجلـب پـشتيباني نهادهـا و مجـامع              
ــورت      ــران ص ــردم اي ــارزات م ــاني از مب ــد جه نيرومن

هاي شهري و كشوري اين جريانـات       كميته. گيرد مي
ا مـد   در تبليغات خود عمدتا نيروها و مردم خـارجي ر         

هـاي   همـين كـار توسـط تـشكل       . دهنـد  نظر قرار مـي   
از . دموكراتيك و مدافع حقوق بشر انجام شدني است       

توان با ايجـاد يـك تـشكل         ها را مي   اينرو اين فعاليت  
دموكراتيـك و دفـاعي واحـد، در سـطح كـشورها بـه       

هـــاي چـــپ و  كمـــك تمـــامي احـــزاب و ســـازمان
ــك و شخـــصيت  ــا و فعـــالان منفـــرد    دموكراتيـ هـ

اگر بپذيريم كه ايـن يكـي       .  خواه، سازمان داد   آزادي
هــاي سياســي در خــارج كــشور   از وظــايف ســازمان

است، وظيفه بـسيار مهـم ديگـر آنهـا، تقويـت مبـارزه              
براي تقويت وكمـك بـه      . مردم در داخل جامعه است    

ــه     ــي و كميت ــاد واحــد محل ــران، ايج ــردم اي ــارزه م مب
ا و  كشوري در فرانـسه و آلمـان و يـا آمريكـا و كانـاد              

ــدارد   ــارائي ن ــشورها، ك ــر ك ــيم در   . ديگ ــان مق ايراني
ــنفكر و     ــر روش ــدتا از عناص ــارجي عم ــشورهاي خ ك

گيري  اند كه به طور نسبي جهت      سياسي تشكيل شده  
نـوع رابطـه بـا      . اند ها و اهدافي را براي خود برگزيده      

ها با مردم ايران در محل       اين افراد با تماسي كه حوزه     
. ردند اساسا متفاوت اسـت    ك كار و زندگي برقرار مي    

از اين رو ساختارهاي گذشـته پاسـخگوي فعاليـت در           
بـراي اينكـه فعاليـت سياسـي مـا          . شرايط جديد نيست  

اثرگذار شود، نيازمنـديم در شـكل سـازماندهي خـود           
هاي  به باور من لازم است كه گروه      . تجديد نظر كنيم  

كــاررا جــايگزين واحــد پايــه و حــوزه نمــوده، مبنــا و 
 ساختار تشكيلات، در خـارج كـشور قـرار          پايه سنگ
  .دهيم

هـاي كـار، برقـراري تمـاس بـا            وظيفه عمومي گـروه   
ــبش  ــالان جن ــشور و    فع ــاعي در داخــل ك ــاي اجتم ه

تقويت حركت اقشار و طبقات مختلف مردم در ايران         
هاي كـارگري،   براي نمونه كار در عرصه  . خواهد بود 

ن سياسي،  ها و اقوام، زندانيا    دانشجوئي، معلمان، مليت  
هــاي كــار را  مــضمون فعاليــت ايــن گــروه...  زنــان و 

  .دهد تشكيل مي
هاي كار با دو دسته وظيفـه         به طور مشخص نيز گروه    

اولين عرصـه، تمـاس بـا فعـالاني اسـت كـه          . روبرويند
هدف . ها شكل گرفته است    گروه كار در رابطه با آن     

از اين تماس آگـاهي از كـم و كيـف فعاليـت آنهـا و                

از حركات شان با بهره بردن از تمامي اشـكال      حمايت  
عرصـه دوم،   . هاي دموكراتيـك مبـارزه اسـت       و شيوه 

هاسـت   كار نظري است كه نيازمند توجه به تخـصص        
هـا بايـد دنبـال كـردن تجربـه        كه با بهره گيـري از آن      

هاي اجتماعي مردم ايران و      حال و گذشته اقشار ولايه    
اشـته و بـه     همچنين مـردم جهـان را در دسـتور خـود د           

  . جمعبندي و انتشار تجارب آنها مبادرت ورزند
هاي كار ارتباط با يكـي از اقـشار و           از آنجا كه گروه   

هـاي مختلـف مـردم ايـران را در دسـتور دارنـد،               لايه
توانـد بـه ايـن يـا آن كـشور در             فعاليت در آنهـا نمـي     

ايران، منطقـه جغرافيـايي و مـردم        . خارج محدود شود  
بـه همـين دليـل      . عاليت آنهاسـت  كشورمان، موضوع ف  

اي كه هـستند هـم       تمامي اعضاي سازمان در هر نقطه     
حق دارند و هم وظيفه دارند كه داوطلبانـه در ايـن يـا              

  .آن زمينه، كار مشترك و متمركز كنند
ــه ارگــان  ــه وظــايف ب ــري،   ســپردن اينگون هــاي رهب

اعــضاي تــشكيلات را در رابطــه بــا داخــل كــشور      
شـود كـه ضـرورتي       عـث مـي   كنـد و با    وظيفه مي  بي

هـاي   هـا و احـزاب و سـازمان        براي ماندن در تـشكل    
سپردن آن به واحـدهاي مختلـف       . سياسي حس نكنند  

كشوري نيز، دوباره كاري و چند باره كاري را در پي           
  .كند كيفيت مي داشته و حاصل كاررا ضعيف و بي

 اگر جريانات سياسي در خـارج كـشور بـه معـضلات            
ت پاسخگوئي به آنهـا راهيـابي       فوق توجه كرده و جه    

كننــد، ، تحــولي در ســاختار ايجــاد كــرده، اثربخــشي  
ــان     ــد داشــت و امك ــري خواهن ــاقض كمت ــشتر و تن بي
دخالت در روندهاي سياسي جامعـه و تقويـت مبـارزه           

در غيـر ايـن صـورت       . شـود  مردم برايـشان ميـسر مـي      
هاي انـسان دوسـتانه شـان، در         مجبورند به رغم انگيزه   

  .رگمي گرفتار بمانندتناقض و سرد
 پذيرش اين تغييرات در ساختارسازمان هـاي سياسـي         
كه نيروي متشكل آنها در خارج كشور اسـت، باعـث           

شود مناسبات عضو بـا حـزب و سـازمان نيـز، كـه               مي
ــا ــف    ت ــه تعري ــا حــوزه و واحدپاي ــون در اســاس ب كن

شـد، نـاگزير از ايـن پـس، بـر پايـه انجـام وظيفــه         مـي 
سـازمان بـا انجـام وظيفـه        يعنـي عـضو     . مشخص شـود  

در چنــين وضــعيتي بــه نــاگزير . ســنجش خواهــد شــد
هـاي كـشوري     هـاي محلـي و كميتـه       كاركرد حـوزه  

  .شود دستخوش تغييرات اساسي مي
 بــدين ترتيــب راه بــراي فعاليــت آن تعــدادي از افــراد 

هاي سازمان قرار    تشكيلات كه در چارچوب سياست    
ي كـشوري   دارند اما بـراي فعاليـت در درون واحـدها         

  .شود خود با مشكلاتي مواجه بودند، باز مي
. بــه لحــاظ روش نيــز، نيازمنــديم تغييراتــي را بپــذيريم

جايگزين كـردن انجـام وظـايف بـه شـكل پـروژه، بـا               
توانـد بـه     اي گذشـته، مـي     هاي كليشه  "برنامه عمل "

 20بقيه در صفحه ..........   .نتايج بسيار خوبي بيانجامد


